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 زائران بیت الله رکابدر  ارمغان حجاز

 داســتانی گفــتم از یــاران نجــد
 

ـــد  ـــتان نج ـــی آوردم از بس  نکھت
 

*** 
 مـنمسکن یار اسـت و شـھر شـاه 

 

 پیش عاشق این بـود حـب الـوطن 
 

*** 
ــد ــه نای ــد ک ــاز آی ــه ب ــرود رفت  س

 

ــد  ــه نای ــد ک ــاز آی ــیمی از حج  نس
 

*** 
 ÷ابرمرد توحید و یکتاپرستی حضرت ابراھیم خلیل ،به فرمان پروردگار

ھاست بنا ھا و جھت حرکت دل ب به پروردگار را که قبله سینهکعبه منسو
 –بوق  –از روز خلیل تا به روز دمیدن در سور  نھاد تا تمامی یکتاپرستان تاریخ

و دیدار پروردگار جلیل بدان سوی روی آورده، بیعت و صداقت خود با 
         خالقشان را با این خانه تواضع به نمایش گذارند..

 بیعت با کعبه...
 قبله ایمان...

 خانه خداوند رحمان...
 مرکز دایره محبت و شوق عاشقان بھشت...

ھـا را بسـوی  ھای شیفته حق، که از چھارسوی جھـان آن دل مغناطیس
         کند.. خود جذب می

ھا را اکسیده  ھا آنھا و لغزش کعبه چون قلب، مؤمنانی که زنگ گناه
ھا را پاک  کشد، و طی یک برنامه آلایشی آن کرده بسوی دھلیزھای خود می

ز سستی و افتادگی ھای عفت ملکوتی، و ا ھای شھوت به کرانه کرده، از چاله
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به حرکت و سازندگی، و از منیت و خودپرستی به جھان بینی و یکتاپرستی، 
و از خواب و خیال به امید و برنامه، و از چشم دوختن به دیگران به چشم 
گشودن بر دیگران، از ھیچ بودن به ھمه چیز شدن، و از تابعیت و تقلید به 

کند تا  البد جھان اسلام پمپاژ میرھبریت و تحریک، بالا برده بار دگر در ک
زندگی و سلامت جسم را حفظ نمایند، و جسد دنیای توحید را توان زیستن 

                                 و ادامه حیات باشد..
ھای ساعت.  و طواف مخالف حرکت عقربه ،کعبه در سمت قلب مؤمن

سیاره.. گویا  درست چون حرکت ھمه کائنات از ذره تا بزرگترین ستاره و
گوید: در بندگی خداوند ھمه کائنات شریکند و ھمه در حال  مؤمن می

دعای قلب غافل را نزد  ؛نگرد تا دریابد عبادت. قلب مؤمن بسوی کعبه می
و جایگاه واقعی عبادت قلب است، درست   ،پروردگار ھیچ ارزشی نیست

                         به ما آموختند: –ج –ھمان چیزی که رسول ھدایت 

إن االله لا ينظر إلى صور�م وأموال�م، ول�ن ينظر إلى قلو��م «
 . رواه مسلم.»وأعمال�م

کنـد، بلکـه بـه  تان توجه نمی تان و مال و ثروت خداوند به شکل و شمایل
                 نگرد. ھا و کارھایتان می قلب

ان باشد، عبادتی که برخواسته از قلب انسان و تنھا برای رضایت رحم
شود. و عبادتی که در پی  ھا را شکافته فورا به درگاه احدیت وارد می آسمان

یا آز و طمعی  ،و یا برای ارضاء شھوتی نفسانی ،و یا پست و مقام ،نام و نشان
                 ای گند به سر صاحبش زده خواھد شد! حیوانی باشد چون گھنه پارچه

دھد که  شکل ھلال که تاریخ گواھی میمکعبی سربلند، و آغوشی باز به 
از آن خانه حق است و بنا به دستور قدر بدین شکل بازگذاشته شده تا 

نامند. آغوشی که   »جر اسماعیل«را  مؤمنان را در آغوش گیرد و آن
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فشارد و در  اسماعیل را در دامن خود پرورده، مؤمنان را به سینه خود می
                                 ماعیل باشید.کند: چون اس ھایشان زمزمه می گوش

 فرزند بحق توحید ابراھیمی... ؛اسماعیل
 زاده ایمان و پرورده توحید و یکتاپرستی... ؛اسماعیل
آن نوجوانی که با رشادت و دلیری خود سر بشریت را بالا  ؛اسماعیل

 گرفت..
یر تیغ نوجوانی که با اراده واختیار فولادینش گردن طاعت خویش در ز

 بران دستور الھی نھاد..
 آه!..

         ای بود و عجب امتحان و آزمایشی!.. عجب حادثه
شوند، و آسمان و  ھای سترگ در مقابلش خاکستر می آزمایشی که کوه

         زمین توان تحملش را ندارند..
ای گذرا از  ابرمرد توحید؛ ابراھیم دوست و خلیل رب جلیل بنا به اشاره

ھم چه چگر  آن -اش  ساتور تیزش را بر گردن جگرگوشهسوی حق 
ای؟!.. اسماعیلش که پس از ھشت دھه زاری و تضرع و اشک بدان  گوشه

                                 کشد. می –رسیده بود 
چاقوی تیز از فرط حیرت مات و مبھوت مانده، توان بریدن از او سلب 

دھد ناممکن شده، حیران است چه  یگشته.. برایش باور کردن آنچه روی م
         کند!..

گر تمامی آن ماجرا بود، و آن را در گوش ھر  ھمین فضای کعبه نظاره
                         کند.. آید زمزمه می مؤمنی که به حجر اسماعیل درمی
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رسد، ھر لحظه امواج  از ھر سوی حرم بوی توحید ابراھیمی به مشام می
ای پرطنین ابراھیم از فضای حرم به چھارسوی جھان ھمیشه زنده صد

                 شود. فرستاده می
چون ابراھیم خانه حق را بنا نھاد، پروردگار بدو امر نمود تا مردم را 
بسوی خانه توحید و رمز یکتاپرستی برای ادای مناسک و عبادت حج فرا 

 خواند؛

ذّنِ ِ� ﴿
َ
ِ  ٱ�َّاسِ وَأ ِ فجٍَّ  ٱۡ�َجِّ ب

�َِ� مِن ُ�ّ
ۡ
ِ ضَامِرٖ يأَ

ّ�ُ ٰ توُكَ رجَِاٗ� وََ�َ
ۡ
يَ�

 .]۲۷[الحج:  ﴾٢٧عَمِيقٖ 
اندام (ورزیده و  به مردم اعلام کن که، پیاده، یا سواره بر شتران باریک«

ھای فراخ و دور  ھا و وسائل خوب دیگری) که راه چابک و پرتحمّل، و مرکب
 . »ند (و ندای تو را پاسخ گویند)را طی کنند، به حجّ کعبه بیای

و از آن روز تا به امروز و تا بروز قیامت امواج صوتی ابراھیم با اکسیژن 
ھوا آمیخته شده از راه شش وارد قلب مؤمنان گشته عشق و محبت زیارت 

ھا را بسوی کعبه و قبله حق دعوت  کارد و آن ھا می خانه حق را در آن
                 کند. می

ھزاران ھزار زن و مرد، پیر و جوان، سیاه و سفید، از چھارسوی جھان در 
 ھا در حال طواف و چرخشند. ھر لحظه بدور مغناطیس قلب

طوافی که با اذان ابراھیم شروع شده تا دمیده شدن سور اسرافیل و 
 برپایی قیامت جریان خواھد داشت.

ھایشان قرار  کنار قلبمؤمنان کعبه آمال و خانه عشق و ایمان خود را در 
                 کنند.. ای محکم و پرمعنا با پروردگارشان برقرار می داده رابطه

 خدایا، بار الھا؛...
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اند که درگیر و دار و  بنگر بدین مؤمنان صادق، اینان بدرستی فھمیده
اند در اینجا آن را  اند، و حال آمده ھایشان را گم کرده جیغ و داد زندگی قلب

                                 پالند. می
ھا بر  ھا و کوتاھی ھا و لغزش اند زنگ کبود گناه یا اینکه احساس کرده

ھای پشیمانی و توبه  اند تا با ریختن اشک ھایشان انباشته شده، حال آمده دل
                 ھای دل آن را سنباده کشند! بر زنگ

 عجب صفایی است در اینجا!..
حرم خداست و بندگان بندگان او، ایمان و توحید در کمال اخلاص حرم 

صلی الله علیھما و  –و صداقت به شیوه ابراھیم و فرزندش محمد مصطفی 
 ...-سلم 

 اخلاص و صداقت با پروردگار را عجب حکایتی است و مکانتی در نزد او!
ارداه و پیرزنی پریشان و خسته تنھا و تنھا برای کسب رضایت الھی، با 

اختیار خود به دستور او تن داده، در این صحرای بی آب و علف به امید 
دود. این اخلاص و صداقت آنچنان در  یافتن قطره آبی بدینسو و آنسو می

شود برای ھمه  یابد که حرکت او رژه ایمان می درگاه احدیت قبولیت می
                         مؤمنان تا بروز قیامت!

 ...!جب جایگاھی است اخلاص و تجرد و ایمان راستین راحقا که ع
خانواده حضرت ابراھیم رمز یکتاپرستی و اخلاص آنچنان مقامی نزد 

ھاست، درست آن  اند که نامشان تا ابد بر زبان پروردگارشان کسب کرده

ّ�ِ لسَِانَ صِدۡقٖ ِ�  ٱجۡعَلوَ ﴿ چیزی که حضرت ابراھیم آرزویش را داشت:
        .  ]۸۴[الشعراء:  ﴾٨٤ٱ�خِرِ�نَ 

ھای آینده، زبان صدق (و ذکر خیری) قرار  و برای من در میان امّت«
 »ده!
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و یادشان با عرق مؤمنان بر خاطره تلخ تاریخ نقش بسته. ھر جا کسی از 
دوند، و ھر جا آرام  ھا دوید مؤمنان گام به گام پشت سر او و بیاد او می آن

ای به رمز  زند. آنجایی که سنگ ریزه آرام گام میگام زد مؤمن در پی او 
ھا  ای درست به حجم سنگ آن ستیز با اھریمن پرتاب کردند ما سنگ ریزه

کنیم، و چون ابراھیم برای رسیدن به رضایت الھی گوسفندی  پرتاب می
                                                 کنیم. قربان می

 را!...عجب پاداشی است اخلاص 
این جزئی است بس کوچک از پاداش دنیوی ابراھیم در صحیفه کائنات، 

         داند و بس! او را چه پاداشی است در روز قیامت خود خدای ذی الجلال 
یابد نزد پروردگارش مشکی است که ھر چند در مقابل او  مؤمن در می

عطراگینش نام اندازه بوی  تر باشد بھمان تر و خاکسارتر و مخلص متواضع
خوش او را بر صفحات تاریخ خواھد نگاشت. مگر نه این است که خداوند 

                 فرمودند: –صلی الله علیه و سلم  –خود به فرزند ابراھیم؛ حضرت خاتم 

 .]۴[الشرح:  ﴾٤وَرََ�عۡنَا لكََ ذكِۡرَكَ ﴿
 »و آوازه و نام تو را بلند ساختیم!«

قیامت منادی حق نام او را در کنار نام خالق یکتا و نه این است که تا روز 
         زند: جار می

 ....»رسول االله أشهد أن لا إله إلا االله... أشهد أن محمداً «
و مگر نه این است که در ھر تشھد در کنار تحیات الھی سلام و درود 

و  است بر پیامبر خاتم و بر بندگان صالح و نیکو سرشت و پارسا از پیروان او،
دعای صلوات و برکات است بر محمد و آل محمد آنچنان که بر ابراھیم و آل 

 ابراھیم بود؟!..
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ِ ـالتَّحِيَّاتُ للَِّ « هَا النَّبِيُّ وَرحَْمَةُ ا�َّ ُّ�
َ
لاَمُ عَليَكَْ � يِّباَتُ، السَّ لوََاتُ وَالطَّ هِ وَالصَّ

لاَمُ عَليَنْاَ وعََلىَ عِباَدِ   اللَّ ـاللَّ وََ�رََ�تهُُ، السَّ
َّ

َ إلاِ نْ لاَ إِلهَ
َ
شْهَدُ أ

َ
الِحَِ�، أ هُ ـهِ الصَّ

 ُ
ُ

دًا َ�بدُْهُ وَرسَُوله نَّ ُ�مََّ
َ
شْهَدُ أ

َ
دٍ كَمَا صَلَّيتَْ  .وَأ دٍ وعََلىَ آلِ ُ�مََّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ ُ�مََّ

يدٌ، ا يدٌ َ�ِ دٍ وعََلىَ آلِ عَلىَ إبِرَْاهِيمَ وعََلىَ آلِ إبِرَْاهِيمَ إِنَّكَ حَمِ للَّهُمَّ باَركِْ عَلىَ ُ�مََّ
يدٌ  يدٌ َ�ِ تَ عَلىَ إبِرَْاهِيمَ وعََلىَ آلِ إبِرَْاهِيمَ إِنَّكَ حَمِ

ْ
دٍ كَمَا باَرَ�  .»ُ�مََّ

 مقام ابراهیم
در کنار کعبه امیدھا و رمز پیوستن مخلوق به خالق یکتا "مقام" یادگاری 

 دیگر از ابراھیم است..
ھایی است بس عمیق در تاریخ ایمان سترگ، و  بیانگر خاطره مقام ابراھیم

         دعوتی است گویا و روشن..

 جای پای ابراهیم...
ھای امام موحدان تاریخ خواسته پیام او را به گویا قدر با حفظ اثر قدم

 زائران خانه ملکوتی حق تزریق کند..
یھمانان خانه حق ھای مبارک او به صراحت به ممقام ابراھیم یا جای قدم

         گوید: ره سعادت تنھا در گام نھادن بر جای پای ابراھیم است.. می
چون ابراھیم باید تبر بدست گیری و بتھای شھوت و آز و طمع و دل 

 بستن به غیر خدا را بشکنی...
و چون ابراھیم باید زاد ھمت بدست گرفته در راه رسیدن به حقیقت و 

 زمین خدا قدم زنی...رساندن پیام حق در 
 و چون ابراھیم کعبه توحید و یکتاپرستی در دلت بنا کنی..
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و چون ابراھیم ساتور تیزت را بدست گرفته ھر آنچه محبتش ممکن 
چون مال و منال و منصب و عیال،  –است در دلت با محبت حق جای گیرد 

 را سر ببری.. –و دل بستن به دنیای فانی 
گویا از پیراسته زیستن، آزاده بودن، رھا شدن از  مقام ابراھیم پیامی است

تمامی قید و بندھای دنیایی و بال و پر گشودن بسوی ھر آنچه رضایت و 
 خشنودی حق بدان وابسته است.

پیام ابراھیم پیام مرد بودن و مرد زیستن و چون جوانمردان به پیش 
خلیل « هرفتن، و با سری بلند در مقابل پروردگار حاضر شدن و کسب رتب

 بودن است. »الله
ای پای جصد عجب از زائرانی که با چشمان پف کرده و دل غافل به 

ھا را به شگرف وا  و اثر قدم بر سنگ خارا آن ،نگرند ابراھیم خلیل می
                         شنوند.. دارد، و پیام رسای آن را نمی می

 آه!..
ه خدا تنھا با چند سجاده و تسبیح آه، از این زائران فارغ البالی که از خان

                 گردند!.. ھایشان برمی چینی به خانه
 آه!..

اند و توان  آه، از این زائران غافلی که تا ریشه در خاک غفلت فرو رفته
         دیدن درخشش سیمای ابراھیم در آسمان مکه را ندارند!..

ای که در پی ابراھیم شدن و در پی  و خوشا بحال آن عاشقان دلباخته
                 نھند.. پا بدین دیار می –ج –لبیک گفتن به ندای رسول خاتم 

  ھا بسیار ھا زائر غافل محمدھا و ابراھیم و صد اسفا که در بین این ملیون
 اندکند...
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 یمانیرکن 
شناسد.  رکن یمانی ھمان دست دراز کعبه است که نا امیدی را ھرگز نمی

دست دراز به سوی ھمه کس، دست درازی که به ھمه گناھکاران و ھمه 
                  :گوید جنایتکاران و ھمه غافلان می

 درگه ما درگه نا امیدی نیست... صدبار گر توبه شکستی باز آی...
مؤمنان دست راست خود را بر رکن یمانی کشیده در گوش کعبه زمزمه 

         گویند:  کنان می
 بسم الله.. الله اکبر!..

سرآغاز ھر کارم و ابتدای ھر ھمت و تلاشم با نام اوست و از برای او و در 
 راه او، و امیدم تنھا بدوست که او "الله" اکبر است!

توانم کارھای  تر از او نیست و من با امید بدو میپروردگار بزرگی که بزرگ
خلیل و محمد مصطفی بزرگ  توانم چون ابراھیم بزرگ انجام دھم، و می

                 شوم.
کنند تا چون  مؤمنان با دست دادن به رکن یمانی با کعبه بیعت می

پیامبران و رھروان راستین حق به پیش روند و در راه خدا از ھیچ دریغ 
         ننمایند.

         شنوی: در بین رکن یمانی و حجر الأسود تنھا یک دعا را می

ٓ ءَاتنَِا ِ� ﴿ ن َ�قُولُ رَ�َّنَا ۡ�يَاوَمِنۡهُم مَّ حَسَنَةٗ وَقنِاَ  ٱ�خِرَةِ حَسَنةَٗ وَِ�  ٱ�ُّ
 .]۲۰۱[البقرة:  ﴾٢٠١ٱ�َّارِ عَذَابَ 

بار الھا؛... در دنیا به ما نیکی و سعادت ارزانی دار و در روز قیامت ما را «
 !»رھانخشنود و سعادتمند قرار داده از آتش سوزان جھنم ب

 یا رب!..
 عجب دعایی است!..
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 چه پژواک پر معنایی و چه طنین با صفایی دارد..
رود، و  مؤمن پس از بیعت با کعبه و دست دادن با خانه خدا، به پیش می

نھد، و با اولین گامش دنیایش را با آخرت گره  بسوی ابراھیم شدن قدم می
ر دو جھان را خواسته، زند و از پروردگار یکتا سعادت و خوشبختی و خی می

                                 م نجاتش دھد.نخواھد که از آتش سوزان جھ از او و تنھا او می
 مؤمن دریافته حرکت از اوست و برکت از خدا...

حال مؤمن بدرستی درک نموده، باید چون ابراھیم کمر ھمت بالا زند و 
ملتش جان کند که قرآن را به آنچنان در راه ھدایت  –ج –چون رسول خاتم 

 دلسوزی و شفقت وا دارد:

ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِۡ إنِ لَّمۡ يؤُۡمِنُواْ بَِ�ذَٰا ﴿ سَفًا ٱۡ�َدِيثِ فلَعََلَّكَ َ�خِٰعٞ �َّفۡسَكَ َ�َ
َ
 ﴾٦أ

 .]۶[الکهف: 
نزدیک است خویشتن را در پی (دوری گزیدن و روی گردانیدن) ایشان «

) از غم و خشم این که آنان بدین کلام (از ایمان آوردن، دق مرگ کنی و
 .»آورند (خود را) ھلاک سازی گروند و بدان) ایمان نمی (آسمانی قرآن نمی

 الأسودحجر 
ای مایل به سیاه که در  قھوه  ای براقی که در وسط آن خمیره حلقه نقره
ھای کبود "حجر الأسود" است، بیانگر تاریخی بس تلخ از  دل آن پاره

باطل است. باطلی که در شیعیان قرمطی تجلی کرده بود. کشمکش حق و 
ھای وحشتناک و قتل عام حاجیان خانه خدا "حجر  پس از خونریزی

فه مندرس یالاسود" را ربوده خورد کردند. گرچه حقد و کینه این طا
جوشد با این وجود  ھای بدعتگران و مذھب فروشان می ھمچنان در سینه

                                                         رساند. دای رسا می"حجر الأسود" پیامش را با ص
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حجر الأسود یا سنگ سیاه تنھا ھدیه ملموس بھشت در زمین.. ھدیه 
 سفیدی که انسان رویش را سیاه کرد!

وفایش جز  رفیقی که با انسان از بھشت به زمین آمد، از ھمراه بی
                 مھری ھیچ ندید! بی

سنگی بود سفیدتر از برف که بھشت به زمین فرستاد، و بر اثر گناھان 
شود. تصویری زنده از قلب انسان، اثر ھر  آدم ھر روز سیاه و سیاھتر می بنی

ای است سیاه، تا بدانجا که قلب انسان سیاه و کبود  گناه بر قلب آدمی نقطه
                                 شود چون سنگ خارا.. و سخت می

ھای گناه بر قلب و شستشوی آن  ستیز بین گناه و توبه؛ یا زمختی و زنگ
با اشک ندامت و بازگشت بسوی خدا حکایت نفس لوامه است که حجر 

 الأسود رمزی بھشتی از آن است.
ھای ھلاکت  گویا نمادی است برای سنجش میزان سقوط انسان در دره

         احدیت.و نافرمانی و بین بازگشت بسوی 
اندازه که  دماسنج حجر الأسود بیانگر دمای آدمیت انسان است! بھر

انسان به ضمیر و وجدان آدمی و فطرت و سرشت بھشتی خود نزدیکتر شود 
اندازه این سنگ بھشتی به اصالت خود و به رنگ سفید خود نزدیکتر  بھمان

اندازه  ی کند بھمانھا رو اندازه بسوی گناه و پستی و رذالت گردد، و ھر می
                 کند.. چھره حجر الأسود را سیاه و سیاھتر می

ماند، چشم بینای کعبه  گویا حجر الأسود که تماما به شکل چشم می
است که چون دستگاه تصویر از یک یک زائران عکسی گرفته حضور و 

                 کند. یشان ثبت م ھا را با تصویری زنده در نامه اعمال صداقت و ایمان آن
گیرد، و زیارت  مؤمن چون نامه اعمالش را در روز جزا بدست راستش می

بیند از فرط  خانه خدا با صدای لبیک گفتنش، ھمراه با تصویر زنده می
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وِ�َ كَِ�بَٰهُ ﴿ زند: شادی دست و پایش را گم کرده داد می
ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
 ۦ�يَِمِينهِِ  ۥفَأ

ْ َ�يَقُولُ هَاؤُٓمُ  آھای مردم بیائید نامه اعمال « .]۱۹[الحاقة:  ﴾١٩كَِ�بٰيَِهۡ  ٱقۡرَءُوا
                         !»مرابخوانید..

 عجب صفا و جمال و جلالی دارد مشاھده این صحنه زیبا..
 آن لبخند گشاد مؤمن.. 

         ھایش سرازیر است..  ھای شادی که بر گونه و آن اشک
 ..خوشحالی که در چشمانش ھویداستو آن جھش برق 

ھای راه و ھمه دشواریھای تحمل ایمان و  و آن چھره نورانی، ھمه سختی
ھا در یک لحظه  ھا و سایر بدبختی ھا و شکنجه ھا و ھجرت بدری ھمه در

شوند و کالبد او لبریز شادی و خوشبختی و  بکلی از خاطره او محو می
                         گردد.. می –ھم سعادت و شادی بھشتی  آن –سعادت 

 خوشا بحالت ای مؤمن رستگار و ای خوشبخت سعادتمند...
را بر  –سلم  صلی الله علیه و –ھنوز گرمی دستان پر لطف پیامبر اکرم 

ھای قریش بر سر  کنی. گویا ھمین دیروز بود که قبیله حجر الأسود لمس می
ھایشان را  یر کشیده، دستافتخار نصب "حجر الأسود" بروی ھمدیگر شمش

تا آستین در کاسه خون فرو برده بودند، و ھر یک آرزو داشت این افتخار 
                 تاریخی را بدست آورد.

 ولی خداوند خواست این ھدیه از آن رسول خاتمش گردد. 
رسول امین از در مسجد وارد شد و قریشیان به اتفاق داد زدند که جوان 

 ار آمد، ھر آنچه ایشان فیصله کند را قبول داریم.راستگوی امانتد
ای  محمد جوان؛ امین و حکیم و محبوب مکه "حجر الأسود" را بر پارچه

ھای  ای از آن را گرفته بلند کردند و ایشان با دست نھاد. و ھر قبیله گوشه
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شان آن را بر روی دیوار کعبه نصب کردند، و امروز چون چشم بینای  مبارک
                 شاھدی بر اخلاص و ایمان و صداقت مؤمنان راستین است.کعبه 

زائر کفن پوش خانه خدا که در گردابی از بشریت رنگارنگ فرو رفته در 
یابد. گویا قیامت به پا گشته و انسان آغشته  حال طواف است خود را در می

         ده:به گناه حقیقت را دریافته از کرده خود پشیمان گشته داد برآور

ۡ�مَلُ َ�لٰحِٗا �يِمَا ترََۡ�تُۚ  ٩٩ٱرجِۡعُونِ رَبِّ ﴿
َ
ٓ أ  .]۱۰۰-۹۹[المؤمنون:  ﴾لعََّ�ِ

ای بکنم و  تا کار شایسته .پروردگارا! مرا (به دنیا) باز گردانید.. .«
 .»ام جبران نمایم ھائی را که از دست داده فرصت

مرا بازگردانید تا من شرمسار گناھکار، جبران ما فات کنم. حال  ..بارالھا
                 خواھی... ام چنان خواھم شد که تو می که واقعیت را دریافته

او را برآورده کرده، این ھمان مرده است که با  ی و گویا خداوند خواسته
 ی کفن خود از قبر سر بر آورده لبیک گویان بسوی خانه حق و کعبه

                 بازگشت روی آورده: 

بَّيْكَ « ،  لَ المُلْكَ ةَ لَكَ وَ مَ النِّعْ دَ وَ ، إِنَّ الحَمْ بَّيْكَ يكَ لَكَ لَ ِ بَّيْكَ لاَ شرَ ، لَ بَّيْكَ مَّ لَ اللَّهُ

يكَ لَكَ  ِ  ...»لاَ شرَ
ندای تو را استجابت کرده به دعوت تو لبیک گفته بسوی تو  ..پروردگارا

زنم در جھان که ھیچ شریکی نیست مر تو  دھم و جار می میام. گواھی  آمده
را، تمامی حمد و سپاس و ثنا از آن توست، تمامی فضل و من و نعمتھای 
بیدریغ از جانب توست، و تو ھمه جھان را مالک و فرمانروایی و ھیچ ھمراه و 
شریکی نیست مر تو را.. ای یگانه معبود من، من ناچیز بسوی تو ای ھمه 

                                 ام، مرا پذیرا باش... مدهچیز آ
ھای سر برآورده از گورستان غفلت، و نجات یافتگان  در بین سیل انسان

از دنیای پر زرق و برق شیطانی، و در بین موج خروشانی که از باتلاق 
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اند، ھمه  ھای کذائی جان سالم بدر برده مناصب و نامھا و جاھھا و شخصیت
م برابرند و ھیچکس را بر دیگری برتری نیست. زن و مرد، شاه و گدا، با ھ

دارا و نادار، رئیس و مرؤوس، کفن پوشان و اشک ریزان در تلاشند خود را 
         ..به خالق خود نزدیک و نزدیکتر سازند.

خورد، و  در میان افواج پی در پی سیاھی زمخت از چپ به تو برمی
ت از راست، زنی زائیده قرن پیش با چشمان پیرمردی گوژپشت عصا بدس

دھد و جوانکی رنگ پریده و اشک  کم سویش از پشت تو را به جلو ھل می
ریزان چشم به کعبه دوخته از جلو راھت را گرفته.. ھر کسی در حال و 

                         بیند.. ھوای خویش غرق است و دیگری را ھیچ نمی
ببخشید سرورم.. شما بفرمائید.. خیلی خوش گوید:  کسی به تو نمی

         آمدید.. جناب آقا.. حضرت عالی...
اید یا حجت  داند که شما دکترید یا مھندس، آیت الله نه کسی می

طالب علمید یا جاھل معرفت.. عاقلید یا ابله..  یا مولانا..  حامیی الإسلام..
                                 انی و بس..یابی تو انس چوپانید یا رھبر.. اینجاست که درمی

یابی در مسیر بشریت قیمت و بھای تو در انسانیتت است، نه در  در می
         ھای کذائی.. ھا و نام ھا و صفت پست

نه آیت بودن و نه حجت شدن و نه رئیس و رھبر و وزیر و شاه بودن 
         رسد.. بدادت می

ای کوچک در سیل  ش نیستی، چون مورچهای بی انسانی ناچیز و بنده
موریان.. تنھا ارزش و بھای تو در میزان بندگی، و با درجه و قرب و نزدیکی 

شود. ھر چه به خدایت نزدیکتر و در نزد او عزیزتر  به پروردگارت وزن می
                         اندازه برتر و ولاتری.. باشی بھمان
 ...!بار خدایا
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اشواط ھفتگانه طواف به دور رمز یکتاپرستی، کعبه حق و در ھر یک از 
ای به خدایش  شود و بنده پله ھا ذوب می قبله توبه، خوانی از خودی

                 نزدیکتر...
با پایان یافتن دور ھفتم وقتی دستت را بسوی "حجر الأسود" بلند کرده 

ھایت جاری  ر گونهھای اخلاص ب زنی: " بسم الله.. الله اکبر" اشک داد می
                                         ای... کنی انسانی دیگر شده شوند و احساس می می

 موجودی ملکوتی از دیار پرنیان..
زنی: "بسم الله" بنام آفریدگارم؛ الله ذوالجلال،  از اعماق وجودت داد می

ھر آنچه غیر از اوست "الله اکبر" خدایم بزرگتر و والاتر و برتر و اکبر است و 
         دون است و ھیچ..

گوید: و  کند و می و دست راستت که بلند شده با خانه کعبه بیعت می
                 بفرما که فرمان برم.. چه کنم تا به حق رسم؟!

ھایت را  نامندش دست در کنار در خانه معبود، آنجا که "ملتزم" می
ای  دل با خدایت راز و نیاز کرده، از آنچه بودهشوی، و از ته  گرفته آویزان می

ھمتا و  ای. از خدای بی خواھد چشم دوخته بازگشته، بسوی آنچه او از تو می
خواھی و مردانگی، از  ای ھمت می خالق یکتایت که او را به حق الآن شناخته

طلبی.. صداقتت در بندگی را به  ستانی و توفیق می او و تنھا او کمک می
گذاری، و الفبای اخلاصت را با اشک ریزان چشمانت بر چھره  ینمایش م

                                                                                                 نگاری..  پریشانت می
سپس در پشت مقام ابراھیم دو رکعت نماز خوانده، در آن از کفر و 

دھی، از  متایی پروردگارت شھادت میھ انگی و بیکافران بیزاری جسته به یگ
کنی  کشی. اینجاست که احساس می آب زمزم سیراب شده نفسی آرام می

                                         خواند:  ندایی از بلندای وجود تو را می
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ای بنده ما، مرحبا به تو که خود را شناختی.. راه ما راه سعی است و 
 سازندگی..تلاش و 

از خواب و خیال و دل بستن به خرافات و نیروھای خارق العاده دل بر 
ھاست، مسیر تلاش و کارزار و سعی... میوه و  کن که مسیر ما مسیر واقعیت

 ثمره آرزوھایت به تلاش و سعی و کوشش و عرق پیشانیت بسته شده..
 ای بنده ما برو بسوی مسعی..

 مسعی
فَا۞إنَِّ ﴿ ِۖ مِن شَعَآ�رِِ  رۡوَةَ ٱلمَۡ وَ  ٱلصَّ وِ  ٱۡ�يَۡتَ َ�مَنۡ حَجَّ  ٱ�َّ

َ
فََ�  ٱۡ�تَمَرَ أ

� فإَنَِّ  عَ خَۡ�ٗ ۚ وَمَن َ�طَوَّ وَّفَ بهِِمَا ن َ�طَّ
َ
َ جُنَاحَ عَليَۡهِ أ  ﴾١٥٨شَاكرٌِ عَليِمٌ  ٱ�َّ

 .]۱۵۸[البقرة: 
ھای) خداست! پس کسی که حجّ  از شعائر (و نشانه» مروه«و » صفا««
ھا (و  کند یا عمره به جا آورد نیست بر او باکی که طواف کند بر آنبیت 

ھایی بر  رویّه مشرکان، که بت سعیِ صفا و مروه انجام دھد. و ھرگز اعمال بی
و  کاھد!) این دو کوه نصب کرده بودند، از موقعیّت این دو مکان مقدّس نمی

 .»گزار دانا کسی که خواستار نکوئی شود ھمانا خداست سپاس
دو کوه صفا و مروه چون دو استاد بزرگ تاریخ در کنار کعبه مشغول 

 تربیت و تعلیم زائران خانه خدایند..
         گویند که راه رسیدن به موفقیت سعی است و تلاش. به ھر زائری می

قصه ھاجر را به عنوان مثالی گویا برای روشنتر کردن موضوع بیان 
         دارند.. می

نوزادی تشنه در صحرای بی آب و علف.. صحرایی با امواج زنی تنھا با 
ھای سیاه خشک. ھیچ صدایی نیست مگر صدای وزوز  ھولناک شن و با کوه

خاراند، و ھیچ بویی نیست مگر بوی  ھای تفته را می باد گرمی که کمر ریگ
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وحشت و تنھایی.. و گریه نوزاد تشنه که با مرگ دست بگریبان است به 
         موش سنگدل افزوده..وحشت صحرای خا

ھای خارا به رادمرد  مادری که لحظاتی پیش با ایمانی بسیار قویتر از کوه
توحید؛ پیامبر خدا ابراھیم بزرگ گفته بود: برو در پناه خدا، و به پشتت منگر 

ای بدلت راه نده که خداوندی که به تو امر فرموده ما را در این  و ھیچ دلھره
         ی، ھرگز ما را ضایع نخواھد کرد..صحرای خشک رھا کن

ای  بنگر این قلب شیر زن با خدا را.. با این ایمان سترگ.. به گوشه
نخزیده تا دست زاری به درگاه حق بلند کند و بگوید: بار الھا آبی برسان ما 

         را..
 خوب بدو بنگر...

 ھایش لبریز دعاست..  لب
         کشاند..  به مروه می ھایش در پی آب او را از صفا گام

ای او را ببلعد.. و  به نوزادش دوخته نشاید درنده یا خزندهرا  چشمھایش
ای  کشد تا لحظه رسد دوان دوان خود را به بیرون می چون به ته دره می

                                 نوزادش از تیر رس دیدش پنھان نگردد..
 صفا...  از صفا به مروه و از مروه به

 سفری پیاپی.. 
          ..ھا و ترس دوان دوان در دره دلھره

 ھفت بار تمام.. 
 امید بخداست و تنھا خدا.. 

 سعی و تلاش آموزه حرکت از جانب بنده.. 
 از تو حرکت از خداوند برکت و گشایش..

 ... !به یک آن
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درد، و استجابت الھی دل زمین  دعای حاجت ھاجر پرده آسمان می
در زیر قدم اسماعیل صبر و  –دنیای نیاز و حاجت  –شکافد و آب زمزم  می

                         کند! ثبات فوران می
 ھای نوزاد؟!.. چرا در زیر قدم

 این ھم شاید رمزی است دیگر برای ھر بنده؛.. 
ھایت  دنیا ھر چند نیاز مبرمت گردد، باز ھم نباید جایش بالاتر از زیر قدم

یا را زیر پایت بینداز، و اجازه نده در قلبت رسوخ کند. دنیا نیاز ھر باشد. دن
انسان است، و مؤمن با دنیا در ستیز نیست، ایمان و دنیا با ھم تضادی 
ندارند، تنھا ایمان جایگاه دنیا را زیر پای بنده مؤمن پارسا و زاھد قرار 

         دھد نه در دل او و نه در خاطر و حواس او.. می
از آنکه بنده ھمه درھای سعی را کوبید، و ھمه اسباب و راھھای پس 

رسیدن به ھدف را تجربه کرد، صداقت و اخلاص و توکلش پخته گشت، 
         گیرد.. گشایش حق دست او را می

                 جھد.. آبی زیر پای نوزاد تشنه برون می ی چشمه
شادان خود را به کودک مادر پریشان و حیران و دل سوخته خوشحال و 

ھا را از اینسو و آنسوی کنار  رساند و "زمزم زمزم" گویان ریگ گریانش می
کند "زمزم  زند. از فرط شادی و خوشحالی در گوش آب زمزمه می می

                         زمزم": آرام.. آرام..
 و از آن روز تا به امروز ھدیه ھاجر و ارمغان زندگی اسماعیل ھمچنان

آرام آرام و زمزم زمزم کنان حکایت عرق پیشانی ھمت مادر مؤمن 
         کند.. زحمتکش و پر سعی و تلاش را برای زائران خانه حق تعریف می
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در زمزم رمزی است از وراثت حقیقی پیامبر خاتم از پدرش ابراھیم بت 
و رمز اطاعت و از خودگذشتگی  ؛شکن. زمزم ھدیه پروردگار بود به اسماعیل

 جان فشانی.
مردم در کنار زمزم این خانواده را شناختند و در کنار زمزم از سرچشمه 

ھا سیراب شدند. بعدھا که اھریمن ایمان را ربود چشمه بزیر خاک  ایمان آن
ای از جانب تقدیر الھی پدر بزرگ پیامبر؛ عبدالمطلب،  رفت تا اینکه با اشاره

         لبخند زد و به وارثان ابراھیم بازگشت.آن را یافت و بار دگر زمزم بر جھانیان 
و از آن روز است که عبادت حج و راه و رسم ابراھیمی و بت شکنی و 

 توحید و یکتاپرستی او به فرزند بر حقش پیامبر خاتم رسید.
کنند. و زمزم  عارفان آب و جوشش آن را رمزی از علم و معرفت تلقی می

ای است دیگر از این معنا. راه و رسم و دیانت حضرت ابراھیم و رسول  نشانه
                 بر علم و معرفت بنا شده است. –ج –خاتم؛ حضرت محمد مصطفی 

ھا را به تفکر  ای است که علم و دانش و ھمه عقل برکت زمزم خود معجزه
ائران ھا توان سیراب کردن ز ای کوچک در ھمه زمان دارد؛ چشمه وا می

                         خانه خدا را داشته و دارد!..
یابد چرخ  زائر که حال بکلی انسانی دیگر شده در بین صفا و مروه در می

         زندگی را با سعی و تلاش ھاجر گونه باید به پیش راند..
میھمان خدا که لحظاتی پیش در پشت مقام ابراھیم دو رکعت نماز 

ا رادمھر توحید؛ ابراھیم بزرگ بیعت نموده تا گام در گامش خوانده بود و ب
نھاده زندگی نوینی آغاز کند، و سپس با نوشیدن آب زمزم خاطره شیر زن 
مؤمن؛ ھاجر، و فرزندش؛ الگوی ایمان و از خود گذشتگی را در خود زنده 
کرده بود حال با سعی در بین صفا و مروه گام در مثال تطبیقی درس 

 نھاده... آموخته شده
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پس از سعی تیغ زائر است که موھای سر او که نشانه غرور و شامه 
         برد.. خودخواھی است را سر می

ھا  اندیشه انسانی بکلی دیگر از رحم "عمره" زائیده شده، با نیرو و امید و
                 شود.. و باورھایی بکلی جدید وارد میدان عمل می

زیارت خانه پروردگار و رسیدن بدین مکان با برکتی که ھر عبادت آن را 
پاداشی صد ھزار برابر است در توان ھر کسی نیست! شاید این جرقه غرور و 
تکبر و خودستایی در فرد را بیدار سازد. تراشیدن سر در واقع بخاک مالیدن 

فرد و رساندن  پوزه کبر و غرور و آز و تمامی معانی شیطانی و خودپرستی در
باشد. و  ھای بندگی است، می به صفاتی چون تواضع و فروتنی که شاخصه او

توان دید. مثلا: در نماز سر به  این معنای بزرگ بندگی را در ھر عبادتی می
سجده نھادن نھایت بندگی و خاکساری و تواضع و فروتنی است. و در روزه 

کشاند و  ران و ناداران میشکم گرسنه و دھان تشنه مؤمن را به مصاف فقی
یابی  رساند. اینجاست که درمی بوی ذلت و محرومیت را به مشامش می

                                                 معنای بندگی واقعی چیست؟
پوشد و  کشد و لباس خود را می را از تن می –احرام  –میھمان خدا کفن 

واضع و خاکساری بسوی زندگی جدید "یا حق" گویان در نھایت فروتنی و ت
                         آید.. به حرکت درمی

، و به رسم – ج –زندگی جدیدی به شیوه حضرت خاتم؛ محمد مصطفی 
، و -÷ –، و به ھمت و توان ھاجر زحمتکش –÷ –حضرت ابراھیم خلیل 

 .-÷ –به گذشت و جانفشانی حضرت اسماعیل 
ز مدتی کوتاه از بازگشتن به کاشانه خود و این خود زائر است که پس ا

         تواند دریابد: آیا عمره او پذیرفته شده است یا خیر؟ می
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ای پذیرفته شده که زائر یا حاجی پس از بازگشت از خانه  تنھا آن عمره
 –ھای کفن  ھای آموخته شده حرکت کند.. اما اگر درس خدا بر مسیر درس

و حجر الأسود، و مقام ابراھیم و رکن یمانی و کعبه و طواف و سعی  –احرام 
ای دیگر و  در او تجلی نکرده باشند، شاگرد عمره مردود است و نیاز به عمره

                         ای دیگر دارد... توبه

 الوداع با خانه خدا
 ای ز غــم فــراق تــو جــان مــرا شــکایتی

 

ــته  ــو نشس ــر در ت ــایتی ب ــر عن  ام منتظ
 

 نظـر غمت ھم نکنی به منگر چه بمیرم از 
 

 ور ھمه خون کنی دلم، ھـم نکـنم شـکایتی 
 

 دل ز فراق گشت خون، جان به لب آمد از غمـت
 

 زحمتم آید، ار کـنم از غـم تـو حکـایتی 
 

 گرچـه برانـی از بـرم بـاز نگــردم از درت
 

ــه  ــت یافت ــون ز در عنایت ــدایتی چ  ام ھ
 

ھمواره از آن اشک درمان که عاطفه انسانی  فراق و دوری دردی است بی
                 اند. ریخته، شاعران و شیفتگان و عاشقان و محبان از دردش سخت نالیده

اندی در خود  فراق دوستان و احباب را گردباد فراموشی پس از
کند. اما فراق خانه معبود و قبله  غلطاند، و آتشش را در دل خاموش می می

                 سوخته دلان را ھرگز..
دل کندن از خانه خدا، پس از آنکه کیانت با آن آمیخته شد بسیار سخت 

کنی کعبه قلبت شده است و خون تنھا با تپش  و دشوار است. احساس می
ھایت تنھا با تازه کردن  آید. چشم دیدار خانه خدا در رگانت به جریان می

در شنفتن  شان را ھایت شنوائی گیرند، و گوش دیدار خانه خدا توان دیدن می
آورند، پاھایت در شور و شوق ھروله  ندای "حی علی الصلاة" حرم بدست می

ای و انس  اند، آنچنان با کعبه آمیخته شده در گرداگرد کعبه معبود زنده
                                                                 ماند. ای که جدا شدن از آن به جان دادن در مصاف آن می گرفته

 ولی چه چاره است تو را که کوس رحیل نواخته شده؟!.. 
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 ..کاروان برای سفر آماده است
 تو مجبوری کعبه را به امید دیداری دیگر وداع گویی.. و

در وداع با خانه خدا بیاد حجة الوداع و خطبه پیامبر و پیام رسای آن 
         افتی.  حضرت می

شنوی  را از پشت قرنھا زمان می صدای رسول پاک ھدایت و رستگاری
که بر جای بلندی در مقابل مؤمنان از حج بازگشته ایستاده است. با این 

         ای مردم!..»: یا أیھا الناس«وجود خطابش بسوی عالمیان است 
دھد. و گویا  واضح است پیام آور توحید انسانیت را مورد خطاب قرار می

روید تا پیام حج و  بسوی بشریت میگوید شما پس از حج  به مؤمنان می
دعوت به بندگی خالق و یکتاپرستی را به جھان و جھانیان برسانید و مردم 

                         را از عبادت بندگان رھایی داده به عبادت پروردگار عالمیان دعوت نمایید...
 آه!..

شده؛ چون ھیچ تعجبی نیست از آنکه به دیدار خانه ملکوتی معبود نایل ن
توان صبر دوری دارد، تعجب و حیرت از آن کسی است که شرف دیدار 

         تواند از کعبه جدا شود؟!.. یافته، چون می
وار  شوند، پاھایت عاشقانه چشمھایت اشک ریزان به خانه خدا خیره می

کنی ای کاش بیشتر و  ھایت مشغول دعا.. احساس می در طوافند و لب
چیدی، یا  بودی، بیشتر از گلستان ایمانش برمی ه مراد میبیشتر در کنار کعب

                                                 بود تا از رحمات بیدریغ الھی بھره گیری.. حداقل فرصت بیشتری برایت می
ولی صد حیف و ھزار حیف که وقت رحیل فرا رسیده است و باید رخت 

 بر بست..
ھای لرزانت  فراق، دل تپان شوق دیدار مجدد.. دستچشمھا پر از اشک 

رسانند، در غیر  اگر شور و شوق انبوه عاشقان اجازه دھد خود را به ملتزم می
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ای دیگر به دعا بلند شده از ته دلت  صورت در حجر اسماعیل یا ھر گوشه این
ای و تجدید دیدارھایی  خواھی ھر سال حج و عمره از پروردگار عالم می

                                 کند.نصیبت 
کند و  تنھا امید به پذیرش این دعاست که برد و سلامی بر قلبت نازل می

                         تواند بر الم فراق صبر تلخ پیشه کند. کنی دلت می احساس می
در انبوه جمعیت پاھای دلریشت ناخواسته بسوی درب خروجی در 

ک ریزان کعبه را در آغوش دارند. پاھای حیران ھا اش حرکتند و چشم
ھایی که چون نوزادی شیرخواره به سینه داغ مادر سخت چسپیده را  چشم

                 شود. ربایند، و خانه حق از دیدت پنھان می در یک آن از دامن کعبه می
خواھد بازگردی و یک نگاه دیگر به خانه خدا بیندازی، ولی وقت  دلت می

است و ھر دیدار خنجری است تشنه خون بر دل زخمی و خسته و تنگ 
         پریشان..

اشک ریزان و دلریش دیوانه وار با خانه امید و آرزوھایت و با کعبه 
         کنی.. معبودت الواداع می

 الھی!...
ھای شیفتگان و عاشقان در  بود دل اگر امید به دیدار مجدد خانه تو نمی

ترکید. حقا که در امید دیدار بستن به خانه تو چه بردھا و  ھنگام فراق می
در آتش  – ÷ –ھاست. درست مثل ھمان برد و سلامی که بر ابراھیم  سلام

                 نمرود فرود آوردی...
پس حمد و ثنا و تحیات و سپاس بیکران بادا مر تو را ای پروردگار یگانه.. 

 ؛ھایمان؛ پیک رسالت و رسول خاتمت و درود و سلام و طیبات بر عزیز دل
 حضرت محمد مصطفی  و اھل بیت و یاران و پیروان او تا به روز وصال...

 کند بشنو از نی چون حکایت می
 

 کند ھا شکایت می از جدایی 
 



 ارمغان حجاز در رکاب زائران بیت الله  ٢٤

 

*** 
ــرا ببریده ــا م ــتان ت ــز نیس ــد ک  ان

 

ـــرم مـــرد و زن نالیده  ـــد در نفی  ان
 

*** 
 سینه خواھم شرحه شرحه از فراق

 

 تـــا بگـــویم شـــرح درد اشـــتیاق 
 

*** 
 

 ھر کسی کو دور ماند از اصل خـویش
 

ــویش  ــل خ ــار وص ــد روزگ  بازجوی
 

*** 
 آتش است این بانگ نای و نیست بـاد

 

 ھر که این آتش نـدارد نیسـت بـاد 
 

*** 
 

ــام ــیچ خ ــه ھ ــال پخت ــد ح  درنیاب
 

 پس سـخن کوتـاه بایـد_ والسـلام 
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